
 

 بازار سياسي

 Political Market 

اقتصادي  روش (Public Choice) انتخاب عمومينظريه 

ها در بازار هايي است که مردم و دولتبررسي انتخاب

فضاي بخشي از  دهند. بازار سياسيسياسي انجام مي

اساس رقابت بين افراد بر اجتماعي است که روابط در آن

از:  ندبازيگران بازار سياسي عبارت سياسي بنا نهاده شده است.

 -4 و مداران. سياست3 ،ها. بنگاه2 ،دهندگاني. رأ1

ازار سياسي و ب (1). شکل سالارها()ديوان هابروکرات

 (.Parkin, 2004دهد )بازيگران اين بازار را نشان مي
 

 
 . بازار سياسي و بازيگران آن(1)شکل 

 

 بااازيگران بااازار سياسااياز ميااان  ،(1) شااکل براساااس

نفاا  يااا  ي سااودهاااي ه کااه شااامل گروه - گاندهنااديرأ

(Interest Groups)  هاا بنگاه و - هستندو احزاب سياسي نيز

در طارف هاا مداران و بروکراتسياساتو در طرف تقاضاا 

 بازار« کنندگانمصرف»ها دهندگان و بنگاهي. رأعرضه هستند
هاا بازار سياسي و بروکرات« مديران»مداران سياستسياسي، 

 بازار سياسي هستند. « هايبنگاه»يا  «توليدکنندگان»

براي خدمات و هاي خود يتها اولوگان و بنگاهدهنديرأ    

ي کااردن رأوسااي ه تخصاايم و م ينهب کالاهااي عمااومي را

گااري مشااارکت در مبااارزات انتخاباااتي و لابيخودشااان و 

کنناد هايي پرداخات ميها مالياتآن ،کنند. همچنينآشکار مي

نياز براي ايجاد و توليد خادمات و  موردکه سرمايه و وجوه 

 .(Parkin, 2004) کندکالاهاي عمومي را تأمين مي

وسااي ه بهشااده هاااي سياسااي پيشنهادطرح دهناادگانيرأ    

مداران و مناف  حاصل از خدمات و کالاهاي عمومي سياست

کننااد. در را ارزيااابي کاارده و مقااداري ماليااات پرداخاات مي

دهناادگان از يمي، رأالگوهاااي اقتصااادي انتخاااب عمااو

پيشنهادي سياسي بهتري عرضه  هايمداراني که طرحسياست

ت و باراي خادماکنند و تقاضاي خودشاان حمايت مي کرده

ات مبااارزجاااد دادن، اييکالاهاااي عمااومي را بااه وسااي ه رأ

گري و اعماا  نفاو  آشاکار لابي، و مشارکت در آن سياسي

 کنند.مي

هااااي سياساااي گان، طرحدهناااديهمانناااد رأ ،هاااابنگاه    

مداران و مناااف  حاصاال از سياساات وسااي هبهشااده پيشنهاد

خدمات و کالاهاي عمومي را ارزيابي کرده و مقداري ماليات 

هاا در دهند، اماا آني نميها رأکنند. اگرچه بنگاهپرداخت مي

شاوند. د و مشاارکت در مباارزات انتخابااتي ساهي  ميايجا

ند. ها منبا  اصا ي تاأمين ماالي احازاب سياساي هساتبنگاه

گراياناه و هااي لابيف اليتهمچنين، بنگاهها باا شارکت در 

هايي کاه باه مداران را به عرضه سياستاعما  نفو ، سياست

 کنند.ها است ترغيب و تشويق ميآننف  

 براي انتخاباات که نقش کانديداتوري را  - مدارانسياست    

هااي فادرا ، اياالتي و ، افراد منتخب در دولت- کنندايفا مي

مداران فاادرا  و ايااالتي از تشااکيل مح ااي هسااتند. سياساات

هاااي منظور بسااط طرحبااه  -احاازاب سياسااي - ائاات ف

دهنادگان يسياساي اساتفاده کارده و آن را باه رأپيشنهادي 

 عرضه

 هامدارسياست ها بروکرات

 هاي پيشنهادي سياسيطرح

 گانهراي دهند

 خدمات و 

کالاهاي 
 عمومي

 بازار سياسي

هاي مشارکت در کمپين ي دادن،أر

 هاگريانتخاباتي و لابي

 هاماليات

 هابنگاه

 تقاضا

 هاهي دهندرأ
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ها و اکاندياد کنناد.اکثريات عرضاه مي اميد ج ب حمايتبه

پذير نمايندگان براي انتخاب شدن، افرادي مصم  و مسئوليت

دهنادگان يآنان بايد رأ براي تحقق اين امر شوند.م رفي مي

 ساتندهدر بدنه دولات  هايي کهآنکه طوريبه نندکرا خشنود 

صرفاً ضامن افرادي هستند که خارج از يک سيست  سياساي 

 دررا  هاروکراتبمداران، همچنين سياست رقابتي قرار دارند.

هاااي عمااومي و ساااير ف اليتکالاهاااي  تحوياال خاادمات و

 (.1395)مولر،  کنندسياسي ديگر رهبري مي

مداران اين است که براي مسئوليت و شغل هدف سياست    

عمومي انتخاب شوند يا در همان مسئوليت و شغل عماومي 

باراي  نزلاه ساودممدار بهآراء براي يک سياستد. نباقي بمان

دهناد هايي ارائاه ميها سياستآن کهطورييک بنگاه است به

هاا شاود. انتخاب آنکه انتظار دارند باعث جذب کافي آراء و 

کنند که باعث جذب اکثريات ضه ميهايي عرها سياستلذا آن

 شود. دهندگان يرأ

تند کااه در ادارات زاران مااردم هسااگهااا خاادمتبروکرات    

آوري جماا مساائوليت  هاااآنکار هسااتند. دولتااي مشااغو  بااه

و  خاادمات و کالاهاااي عمااومي تحوياالماليااات، توليااد و 

هاا از بروکراتمديريت  قوانين و مقررات را به عهده دارند. 

کنند که باعث حداکثر شدن بودجاه هايي حمايت ميسياست

 .شودها ميآن

پيامااااد  (Political Equilibrium) سياساااايت اااااد      

هااا مداران و بروکراتگان، سياسااتي دهناادهاااي رأانتخاب

 هااي ساه گاروه. اين وض يتي است کاه در آن انتخابستا

تواناد موق يات و هاي  گروهاي نمي ساتاسازگار باا ها  

 وساي ه ايجااد انتخااب متفااوت بهباود بخشادخودش را به

(Downs, 1957a; Parkin, 2004 ). 

توان بيان کرد که چهار عامل تأثيرگذار بر بازار سياسي مي    

شامل: عوامل اقتصاادي، عوامال سياساي، عوامال قاانوني و 

 (.Downs, 1957a) هستنداجتماعي  -عوامل جم يتي

 مي تااون فرياادمن همچااون اقتصااادداناني بارنخسااتين    

((Milton Friedman هاياااک، فاااردريش اگوسااات فاااون 

(Friedrich August Hayek،) جيمااز بوکانااان (James 

Buchanan)، گوردن تولاک (Gordon Tullock)جک واکر ، 

 (Jack.L Walker) و آنتوني داوناز (Anthony Downs)  باه

در براباار  سياساايهاي عمااده دموکراسااي و بااازار ضاا  

تارين )از مه  انادهاي عمده بازار اقتصادي اشاره کردهمزيت

کنند زمينه کماکان ف اليت مي هاي دانشگاهي که در اينچهره

 ( در دانشاگاهDennis C Muellerتوان باه دنايم ماولر )مي
( در دانشااگاه (Torsten Perssonوياان، تورسااتن پرسااون 

( در دانشااگاه Guido Tabellini) اساتکه  ، گويادو تاااب يني

( در دانشااگاه Daron Acemoglu) اغ وبوکااوني، دارن آساا 

 ( در دانشااگاهAlberto Alesinaتااي و آلبرتااو آلسااينا )آيام

 .هاروارد اشاره کرد(

دارد کاه يکاي از بيان مي (Downs, 1957a) آنتوني داونز    

 سياسااي نساابت بااه بااازار هاااي مهمااي کااه در بااازارتفاوت

 م وجاود دارد ايان اسات کاه در باازاربراي مرد )اقتصادي(

غيرشافاف و باا اط عاات دهندگان در فضاايي يسياسي، رأ

زنند. چرا که براي کمتري نسبت به بازار دست به انتخاب مي

دادن  يمنظور رأاکثر شهروندان کسب اط عاات سياساي باه

شاود، تاا زمااني محسوب مي( Irrational) عم ي غيرعق ني

فروض انگارد، کساب که هر فردي رفتار ديگران را م ين و م

مند نخواهاد براي او ارزشاي دادن درست اط عات براي رأ

ي او ت يين کند کدام حزب بر سار کاار که رأبود. احتما  اين

آوري و ان ک  است که حتي هزينه اندک جم خواهد آمد چن

تر اسات. کسب اط عات از منف ت او نيز زياادتر و سانگين

احساساات  داشاتننو، ناآگاهي او از سياسات نتيجا  رازاين

 م ي کام ً عق ني نسبت به الپرستانه نيست ب که عکموطن

واق يات زندگي سياسي در يک نظام گسترده مبتني بار نظاام 

 شود. دموکراسي محسوب مي
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ناابرابري توزيا  از  (Friedman, 1962)مي يتون فريادمن     

عنوان نماينده انواع مناب  اقتصاادي( در باازار و اوليه پو  )به

داشااتن نو سياسااي  برابااري توزياا  اوليااه رأي در بااازار

 دار بودن رأي در بازارار و زمانمحدوديت زماني پو  در باز

 تاوانآياا مي کند کاهبيان و اين پرسش را مطرح مي سياسي

بنا کرد که تنها با استفاده از دو تاا  سياسي دموکراسي و بازار

داشتن نتوزي  نابرابر پو  و  - اقتصادي از سازوکارهاي بازار

منااب  و مزاياا باراي تخصيم بهينه  -محدوديت زماني پو 

و  ا  فرياادمنجااواب ساا  .شااهروندان را تحقااق بخشااد

( 1397 ؛1390ي و همکااران )جباارتوسط  ارهاي آنکسازو

 بررسي و پاسخ داده شده است.
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